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حرف آزاد استاد

علم کافی نیست
در سـال 1620 میلادی، فرانسـیس 

م  نـا بـه  علمـی  ی  نیـه‌ا بیا بیکـن 

»ابزارنویـن« منتشـر کـرد و در آن اثـر 

عنـوان کـرد کـه دانایـی، توانایـی اسـت. بیکـن در بیانیـه‌اش گفتـه بـود: 

»آزمون واقعی دانش این نیسـت که صحت داشـته باشـد؛ بلکه این اسـت 

کـه مـا را قدرتمنـد کنـد، کارایـی داشـته و سـودمند باشـد.«

سـال‌ها قبـل از بیکـن امـا فردوسـی بـزرگ بیـت »توانـا بـود هـر کـه دانـا 

بـود« را سـروده بـود تـا اهمیـت قائـل شـدن بـرای علـم و دانـش را بـه نـام 

ایرانیـان ثبـت کند. 

اهمیـت دانایـی و تاثیـر آن بـر تمامـی وجـوه زندگـی انسـان‌ها حقیقتـی 

اسـت که در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی وجود دارد 

و نمی‌تـوان از آن چشم‌پوشـید. حقیقـت این اسـت کـه در همه زمینه‌ها، 

از صنعت و کشـاورزی و پزشـکی گرفته تا بانکداری و کشـتیرانی و حتی 

جنـگ؛ هـر طـرف کـه داناتر اسـت، تواناتر و قدرتمندتر اسـت. 

در جنـگ جهانـی اول هنگامـی کـه همـه کشـورهای درگیـر، در باتلاق 

جنگ سنگری بی‌پایان گرفتار شده بودند، این دانشمندان و مهندسان 

بودنـد کـه بـا کشـف و اختراع انـواع هواپیماهای شـکاری، بمب‌افکن‌ها، 

گازهای سـمی، تانک، زیردریایی و مسلسـل‌های اتوماتیک، جنگ را به 

نفـع ارتش‌هـای خـود بـه پایـان رسـاندند و البته ایـن کارکـرد نامطلوب از 

دانـش نیـز حقیقتـی اسـت کـه بایـد در جای خود مـورد توجه قـرار گیرد. 

در جنـگ جهانـی دوم نیـز وقتـی ایتالیایی‌هـا کـه متحـد آلمـان بودنـد، 

موسـولینی را سـرنگون و تسـلیم متفقیـن شـدند و ارتش‌هـای انگلیـس، 

شـوروی و آمریکا در حال پیشـروی به سـمت آلمان بودند، آنچه آلمانی‌ها 

را امیـدوار می‌کـرد تـا در مقابـل ایـن حملات مقاومت کنند، چشـم امید 

بـه دانشـمندانی بـود کـه بـه‌زودی سلاحی کارآمدتر از همه سلاح‌های 

متفقیـن خواهنـد سـاخت! گرچـه اینچنیـن نشـد و رقبـا کـه البتـه در 

توانمندی‌هـای علمـی، جلوتـر بودند، با اختراعی مهیـب جنگ را به نفع 

خـود بـه پایـان بردنـد. تا همین 200 سـال پیـش تقریبا تمام مـردم دنیا، 

صاعقه را ناشی از خشم خدا و عذاب الهی می‌دانستند و در آن تردیدی 

نداشتند. وقتی بنجامین فرانکلین با یک آزمایش ساده نشان داد که رعد 

و برق چیزی جز یک جریان ساده الکتریکی نیست و براساس آن برق‌گیر 

را اختراع کرد، سـرانجام بشـر پاسـخ یکی از هزاران سـوال خود را گرفت. 

تـا همیـن اواخـر بیماری‌هـا هـم ماهیـت مبهـم و رازآلـودی داشـتند. در 

1199 میلادی شانه چپ ریچارد شیردل، پادشاه انگلیس، مورد اصابت 

پیکانـی قـرار گرفـت و ظـرف چنـد روز عفونـی شـد. از آنجـا کـه تنهـا چاره 

عفونـت بـرای جلوگیـری از »قانقاریـا« یـا همـان »گانگـرن« در آن زمـان و 

حتـی تـا قـرن 19 میلادی فقـط قطـع عضو بود و شـانه را نمی‌شـد قطع 

کرد، ظرف دو هفته با علائمی که امروز شـوک سـپتیک نامیده می‌شـود، 

درگذشـت؛ در حالـی کـه درمان چنیـن جراحاتی، امروزه بـه راحتی قابل 

انجام اسـت، چراکه در سـال 1815 بعد از نبرد واترلو، کوهی از دسـت و 

پـای قطـع شـده بـرای جلوگیری از گانگرن توسـط نجـاران و قصابانی که 

وارد ارتش شـده و در اختیار یگان پزشـکی قرار گرفته بودند، ایجاد شـد. 

نکتـه پنهـان در همـه ایـن تجربیات تاریخی این اسـت کـه علم نمی‌تواند 

در خلأ و بی‌ارتبـاط بـا زمینه‌هـای اجتماعی و اقتصادی و سیاسـی رشـد 

کنـد، بلکـه علـم هـم مانند سـایر فعالیت‌های فکـری و فرهنگی بشـر، از 

تعامل با مصلحت‌های اجتماع شـکل می‌گیرد و تنها در فضایی تعاملی 

و در نتیجـه تاثیـر و تأثـر بـر حوزه‌هـای دیگـر اسـت کـه می‌تـوان بـه رشـد 

علمـی در جامعـه‌ای امیـدوار بـود. شـرایط امـروز ایـران نشـان می‌دهد با 

وجود اندوخته‌های علمی فراوان و سـطح دانایی روبه‌رشـد آحاد جامعه، 

هنوز نتوانسته‌ایم از این انباشت گرانبها چندان استفاده‌ای بکنیم و اکثر 

فرآیندهایـی کـه مصالـح و امـور جاری جامعه ما را شـکل می‌دهـد، به دور 

از دسـتاوردهای علمی و در خلأ دانایی و تنها براسـاس تجربیات محدود 

همـراه بـا سـوگیری طراحـی و اجـرا می‌شـوند. بایـد توجه داشـت که علم 

فعالیتی بسـیار پرخرج اسـت و به توجیه مذهبی و پشـتیبانی سیاسـی و 

اقتصادی نیازمند است و علت اساسی عدم پیشرفت علمی ما و همچنین 

فقدان مبنای علمی در قوانین مصوب و برنامه‌های اجراشـده در کشـور 

را باید در عدم هماهنگی و مسـاعدت بین این سـه دانسـت. اینکه به‌رغم 

افزایش صعودی تعداد دانشگاه‌ها و دانشجویان، پیشرفت واقعی علمی 

نداریـم، ریشـه در همیـن مسـاله دارد. پیشـرفت علمی بـه تقویت متقابل 

علم، اقتصاد و حکومت )سیاسـت( بسـتگی دارد و این سـه باید همدیگر 

را تقویـت کـرده و در یـک راسـتا باشـند تـا بتـوان بـه رشـد علمـی کشـور و 

اصلاح روندهـای جاری امیـدوار بود. 
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پارافریز کردن چیست

Paraphrasing یک روش موثر جهت تلفیق ایده‌های سایر نویسندگان برای 

نوشتن متون مقالات پیشرفته است. اگر نویسنده مقاله دقت لازم را نداشته 

باشد، بدون اینکه متوجه آن شود، می‌توانید سرقت کرده که دزد ادبی شناخته 

می‌شود. پارافریز به معنی تفسیر و تحلیل یک جمله از مقاله یا متن است. 

درصورتی که به‌طور غیرعمد، متنی را از مقالات دیگر بخواهیم بنویسیم، از 

 )Plagiarism( جهت رفع سرقت ادبی )Paraphrasing( تکنیک‌های پارافریز

استفاده می‌کنیم. این امر علاوه‌بر تقویت مقاله‌نویسی موجب می‌شود زمانی 

که محقق در حال تهیه مطلب یا مقاله‌ای است، از رعایت قوانین علمی - ادبی 

در اثر خود اطمینان حاصل کند. همه ما وقتی برنامه‌های تلویزیونی را تماشا 

می‌کنیم و ممکن است بخواهیم به دوستان‌مان، خانواده یا همکاران‌مان 

در مورد آنچه در برنامه تلویزیونی اتفاق افتاده است، چگونگی و چرایی 

این اتفاق را شرح دهیم، داستان، شخصیت‌های اصلی، حوادث و نکات 

 Paraphrasing مهم را با استفاده از کلمات خودمان تفسیر می‌کنیم. این

است؛ استفاده از کلمات خود برای 

بیان پیام یا ایده‌های دیگران. در 

تفسیر، ایده‌ها و معانی منبع اصلی 

باید حفظ شود؛ ایده‌های اصلی باید 

از بین برود، اما اصطلاح باید برای 

خود شما باشد. 

  دانستنی‌های دانشجویی

اواخر هفته گذشته بود که لغو برنامه‌ای در دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. ماجرا از این 

قرار است که معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان با همکاری 

دانشگاه علوم پزشکی این استان و شهرداری اصفهان اقدام 

به برگزاری سلســـله همایش‌هایی با عنوان »من بهشتی 

هستم« به مناسبت نودمین سالگرد تولد شهید بهشتی به 

میزبانی تشـــکل انجمن راه امید این دانشگاه می‌کند؛ که 

نخستین برنامه با عنوان بازخوانی دیدگاه‌های شهیدبهشتی 

در حوزه توسعه‌ اقتصادی با حضور فرشاد مومنی و دومین روز 

نیز با موضوع دین و حاکمیت دینی با حضور سید محمدرضا 

بهشتی، فرزند ارشد شهید بهشتی برگزار می‌شود. اما در 

حاشـــیه برگزاری سومین برنامه که با حضور سید علیرضا 

بهشتی همراه بوده است، این مراسم با اعتراض جمعی از 

دانشجویان نیمه‌کاره می‌ماند. 

 روایت اول؛ مسئولان دانشگاه: معترضان 

مقصر هستند

جعفر شانظری، معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو 

با »ایمنا« درباره حاشـــیه‌های این مراسم گفته است: »بنده 

و معاون شـــهردار اصفهان چند ماه پیش درخواســـتی را 

مبنی‌بر برگزاری برنامه‌ای با عنوان »احیای اندیشـــه‌های 

شهید بهشـــتی« با همکاری دانشگاه اصفهان برای خانه 

شهیدبهشتی ارسال کردیم. این پیشنهاد با استقبال خوبی 

روبه‌رو شـــد و به مناسبت نودمین سالگرد تولد این شهید 

بزرگوار، برنامه »من بهشتی هستم« با موضوع »گفت‌وگو؛ کلید 

رشد فرزندان« و محوریت فعالیت تشکل‌های دانشجویی از 

روز دوشنبه ۲۱ آبان در دانشگاه اصفهان برگزار شد.« او با بیان 

اینکه برخی از جریان‌های مخالف به این بهانه که سیدعلیرضا 

بهشتی اجازه حضور و سخنرانی در برنامه را ندارد، مراسم را به 

هم زدند، ادامه داده است: »باید توجه داشت که هیچ قانونی 

مبنی‌بر ممنوعیت سخنرانی وی وجود ندارد و دستگاه‌های 

امنیتی نیز در این زمینه مشکلی را اعلام نکردند.« 

از ســـوی دیگر ابراهیم رضایی، مدیرکل فرهنگی دانشگاه 

اصفهان نیز در گفت‌وگویی با ایسنا گفته است: »آنهایی که 

این برنامه را به هم زدند، باید پاسخگوی این اتفاق باشند. 

عده‌ای معتقد بودند ایشـــان اهل بصیرت نیست و به این 

بهانه جلسه را به هم زدند و نظم و انضباط دانشگاه را به هم 

ریختند. برنامه »من بهشتی هستم« از دانشگاه علوم پزشکی 

و دانشـــگاه اصفهان دارای مجوز بوده است، از سوی دیگر 

حضور آقای علیرضا بهشتی نیز از هر دو دانشگاه مجوز داشته 

اســـت.« البته او ادامه داده است: »من در جریان اتفاقاتی 

که در ســـالن شریعتی می‌افتاد بودم، اما وقتی به حراست 

دانشـــگاه علوم پزشکی اعلام کردیم که این برنامه نیازمند 

حراست ویژه است، اعلام کردند دانشگاه اصفهان دخالت 

نکند که نتیجه این اتفاق همین موضوعی که پیش آمد شد.« 

 روایت دوم؛ معترضان: اعتراض فقط 

نسبت به حضور بهشتی نبود

در این میان دبیر جامعه اســـامی دانشـــجویان دانشگاه 

اصفهان روایت دیگری از این تجمع دارد. او در گفت‌وگویی 

پیرامون حواشی این جلسه می‌گوید: »دانشگاه جولانگاه 

احزاب سیاســـی نیســـت و این موضوع مکررا به مسئولان 

دانشگاه تذکر داده شده، اما از طرف مسئولان دانشگاه گوش 

شنوایی وجود نداشته است. امروز نیز مشاهده می‌کنیم که 

تشکلی قصد برگزاری برنامه‌ای پیرامون شهید دکتر بهشتی را 

دارد، اما با دخالت‌های شهرداری اصفهان و ضعف و وادادگی 

مسئولان دانشگاه، باعث به حاشیه راندن تشکل دانشجویی 

می‌شود، تا حدی که برنامه یک‌روزه، با نظر شهرداری تبدیل 

به برنامه سه‌روزه پرحاشیه‌ای شده که مدنظر تشکل مذکور 

نبوده اســـت و حاصل این نگاه تبدیل شدن دانشگاه‌های 

اصفهان و علوم پزشـــکی به ابزاری برای شهرداری و احزاب 

سیاسی جهت دستیابی به منافع حزبی خودشان است.« 

او ادامه می‌دهد:‌ »در حالی که دانشجو‌های معترض بیرون 

از تالار ایستاده بودند، سخنرانی علیرضا بهشتی شروع شد. 

سپس دانشـــجویان وارد تالار شدند. با اینکه پیش از این 

گفته شده بود مخاطبان این برنامه دانشجویان هستند، اما 

دیده شد بیشتر افراد حاضر در جلسه از شهرداری هستند و 

نیرو‌های امنیتی شهرداری مانع حضور دانشجو‌ها شدند. 

در برنامه‌های معمول دانشـــگاه افراد با نشان دادن کارت 

دانشجویی وارد سالن می‌شوند.« 

در این میان یکی دیگر از دانشجویانی که در این برنامه حضور 

داشته است، به »فرهیختگان« می‌گوید: »مجموعه‌های 

مختلف دانشـــجویی با ســـایق و دیدگاه‌های مختلف از 

دیرباز تاکنون تحت عنوان جریان دانشجویی به فعالیت 

و تضارب آرا پرداخته‌اند، ویژگی مشترک این مجموعه‌ها، 

دانشـــجو بودن، جوان بودن و دوری از‌ انگیزه‌های مادی 

است. جمع شـــدن چنین ویژگی‌هایی در یک مجموعه 

همواره برای احزاب و گروه‌های مختلف وسوســـه‌برانگیز 

بوده اســـت و در دوره‌های مختلف به دنبال سوءاستفاده 

از این جریان بوده‌اند که در اکثر مواقع ناموفق شـــده‌اند. 

اما آنچه که در ماجرای اخیر دیده شـــد، بیشـــتر دخالت 

ارگان‌های خارج از دانشگاه در برگزاری یک مراسم به اسم 

یک تشکل دانشـــجویی بود که همین مساله با اعتراض 

دانشجویان همراه شد.« 

۲ روایت متفاوت از ماجرای لغو مراسم »من بهشتی هستم« در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  حاشیه

دکتر روح‌الله فکوری
موسس بیمارستان شفا خرم‌آباد

 قبل از مستند فکر می‌کردم بازرگان مخالف مبارزه مسلحانه بوده 

محمدرضا کائینی 

اهمیت مستند »راه طی شده« در درجه اول نگاه بخشی از نسل سوم انقلاب به 

شخصیتی که هم سابقه مبارزاتی داشت و هم خودش را مقید به قرآن می‌دانست 

و هم در یک بازه زمانی طولانی بعد از مرداد 1332 تا پایان حیاتش در بهمن 

1373، نقش‌آفرینی سیاسی داشت. طبیعی است که در فاصله کناره‌گیری 

سیاســـی مهندس بازرگان بعد از آبان ماه 1358 تا فوت او و بعد از آن تا امروز 

اســـناد، دیدگاه‌ها و گمانه‌هایی درباره او منتشـــر شده و بخشی از نسل سوم 

انقلاب به این فکر افتاده است تا این گمانه‌ها و اسناد را جمع‌بندی و در قالب 

یک مستند ارائه کند. حساسیت نسل سوم انقلاب نسبت به یک جریان سیاسی و ملی کشور در مستند »راه طی 

شـــده« متجلی اســـت. از این جنبه می‌توان این مستند را در خور اهمیت دانست اما کلمه راه طی شده از یکی از 

کتاب‌های بازرگان گرفته شـــده و کنایه‌ای اســـت که در این مستند قرار گرفته است. در نگاه اول این مستندی که 

درباره بازرگان ســـاخته شـــده، می‌توانست متوجه کلیت شخصیت و تلاش‌های سیاسی او باشد اما منحصر شده 

اســـت به رابطه مهندس بازرگان با سازمان مجاهدین. به عبارت روشن‌تر نقش نظری و عملی مهندس بازرگان در 

شـــکل‌گیری یک سازمان سیاسی، نظامی اپوزیسیون در اوایل دهه40 و کارکرد آن سازمان تا پایان دهه60 را در 

این فیلم می‌بینیم. شـــاید تنها اشـــکالی که به این مستند وارد است اینکه »راه طی شده« می‌توانست معطوف به 

کلیت زندگی سیاسی مهندس بازرگان باشد، نه اینکه بخواهیم فقط نسبت او را با سازمان مجاهدین بسنجیم. 

اما چیزی که در فرآیند تولید این مســـتند جالب بود، اینکه دوســـتان یکی‌ دو بار بعد از تولید این مستند پیش من 

آمدند و با هم صحبت کردیم. من تاکید داشتم آنچه در مورد مهندس بازرگان گفته می‌شود که او در دادگاه سال 42 

گفته بود، گروه‌هایی که بعد از ما می‌آیند دیگر با زبان قانون با شما حرف نمی‌زنند؛ صرفا یک پیشگویی و پیش‌بینی 

از ورود به فاز نظامی، از طرف او بوده است. اما در این مستند و با دیدن گفت‌وگوها می‌بینیم که ایشان تشویق به 

پیدایش گروه‌های مســـلحانه داشتند. باور این مساله و بالطبع صلح‌جویی‌ای که از بازرگان سراغ داشتیم خیلی 

سخت بود تا زمانی که مصاحبه‌ها را آوردند و خیلی‌ها معتقدند که او به دلیل پیری و خلق‌وخوی شخصی اسلحه 

به دســـت نگرفته اســـت؛ اما مبارزات مسلحانه را تجویز می‌کرده است. این یک دریچه جدیدی بود به سمت ذهن 

من که مطلق فکر می‌کردم و او را از مبارزات مسلحانه مبرا می‌دانستم. قبلا هم با توجه به تبلیغات و پروپاگاندای 

جریان نهضت آزادی و ملی- مذهبی مبنی‌بر اینکه بازرگان اساسا قانون‌مدار بود و به مبارزات خشن، تند و مسلحانه 

اعتقاد نداشت. این در ذهن من جا گرفته بود؛ اما با کمال تعجب الان می‌بینیم که اطرافیان ایشان هم می‌گویند که 

او این نوع مبارزه را تجویز می‌کرد. این مساله یکی از مکشوفات من از این فیلم بود و برای همین برایم جذاب بود. 

قبل از این مستند، دو مستند دیگر در مورد مهندس بازرگان داشتیم، اما آن دو مستند، بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته 

و از طرف نهضت آزادی یا ملی- مذهبی‌ها ساخته شده است. اما در مورد »راه طی شده« بهتر است بگوییم که این 

اولین مســـتند انتقادی در مورد مهندس بازرگان است و چون حاصل خلاقیت یک کارگردان نسبتا وارد در عرصه 

سینماســـت خیلی خوش ساختار شده است و با توجه به تولید صحنه‌ها و المان‌هایی که در مستندهای تاریخی 

سابقه نداشته، طبعا جذابیتش را زیاد کرده است و به‌عنوان کار اول، کار خوبی از آب در آمده است. 

دیدگاه های بازرگان متاثر از ابوالحسن فروغی بود

یعقوب توکلی

یکی از نقاط قوت مستند »راه طی شده« این است که اظهارنظرهای دوستان 

و نزدیکان مهندس بازرگان در آن آمده اســـت و نقدها در حد نریشن است. 

گفت‌وگوها هم با کســـانی صورت گرفته است که به‌شدت در حال تمجید 

از مهندس بازرگان هســـتند و در جایی از مستند، آقای توسلی یک ادبیات 

تمجیدی و ساحت‌ســـازی برای او ایجاد کرده که به نظرم به واقعیت نزدیک 

نیست. چند اتفاق خوب، در این مستند افتاده است، اول اینکه بستر فکری 

مهندس بازرگان را تا حدودی آشـــکار می‌کند و اینکه چقدر دیدگاه‌هایش 

متاثر از نظرات ابوالحســـن فروغی اســـت و این یکی از جدی‌ترین مواردی است که تا به حال در مورد مهندس 

بازرگان گفته نشده و نظام فکری او از این جهت مورد واکاوی قرار نگرفته بود. برای نسل امروز خیلی مهم است 

که جریان روشنفکری و تاثیر آن روی جامعه دینداران، روشنفکر را بهتر بشناسد. البته باید یادآور شوم که فروغی 

خودش نیاز به واکاوی شدیدتری دارد. 

بحث دیگری که در مســـتند دیده می‌شـــود، فاصله گرفتن مهندس بازرگان از فعالیت‌ها و تلاش‌های سیاسی 

در ســـال‌های بعد از زندان شـــاه است و این هم به خاطر تعهدی بوده که بعد از آزادی داده بود و ملاحظاتی که 

داشت. ولی همان‌طور که در مستند خواهید دید، این آقایان در فضای انتفاع سیاسی و تاریخی انقلاب ایران 

توانســـتند اظهارنظر کنند و کســـی چیزی را پنهان نکرد و این در سایه انقلاب اسلامی فراهم شد. اینها در سایه 

انقلاب امام نشستند و آزادانه و شجاعانه هرچه که مدنظرشان بود، بیان کردند. 

یکی دیگر از بحث‌های مهمی که سال‌ها در جاهای مختلف بیان شده، موضع‌گیری این آقایان در قبال جنگ و 

انقلاب اسلامی ایران است. حتی مهندس بازرگان در کتاب »انقلاب ایران در دو حرکت« متاسفانه این اظهارنظر 

را دارد کـــه جنـــگ ادامه انقلاب بود و به نوعی تقصیر جنگ را به گردن مردم ایران می‌اندازد و به اعتقاد من، این 

یک فاجعه تاریخی بود که آقایان مرتکب شدند. اینها تهمت آغاز جنگ را به‌رغم اینکه چهره پلید و خشن صدام 

را دیده بودند و نسبت به آن آگاهی داشتند، باز هم این موضع را گرفتند. اگر این آگاهی را هم نداشتند که باید 

بپذیریم به لحاظ سیاسی خیلی پرت بودند. 

همین‌طور اشـــتباه دیگری که اینها داشـــتند بحث پایان جنگ در دوره بعد از فتح خرمشهر را به صورت مطالبه 

مطرح می‌کردند. ولی این سوال را هم کارگردان مستند »راه طی شده« بارها در طول مستند مطرح می‌کند که 

شما قبل از خرمشهر کجا بودید؟ و همه‌شان به اتفاق می‌گویند که نه‌تنها حضور نداشتند، بلکه احیانا هوادار 

رزمندگان هم نبودند. اما این مساله که آقایان در مساله دفاع از کشور هیچ حضوری نداشتند، حتی حاضر نشدند 

به جبهه بروند و از حال رزمنده‌ها با خبر شـــوند و در حد احوالپرســـی به آنها قوت قلب داده و روحیه آنها را بالا 

ببرند. این خیلی چیزها را ثابت می‌کند. به قول شهید چمران در مواقع خطر مرد و نامرد مشخص می‌شود و فکر 

می‌کنم دفاع مقدس به اندازه کافی مرد و نامرد را از هم مشخص کرده است. یک نکته دیگر در این مستند، بحث 

پذیرش پیوند سازمان مجاهدین خلق و نهضت آزادی با یکدیگر بود و این نکته مهمی است و شاهد هستیم که 

مهندس بازرگان در مصاحبه‌هایش نه‌تنها آنها را محکوم نمی‌کرد بلکه از آنها به‌عنوان فرزندان مجاهد یاد می‌کرد. 

60 سال خدمت و مقاومت

از خاطـرات مهنـدس  اول  کتـاب حاضـر جلـد 

سـرهنگ  مصاحبـه  حاصـل  و  بـازرگان  مهـدی 

غلامرضـا نجاتـی بـا او اسـت کـه در10 فصـل بـا 

عناویـن ذیـل تنظیـم شـده اسـت: »در سـایه پـدر 

و در آغـوش مـادر، تحصیلات در ایران)اولیـن 

مـدارس ایـران بـه سـبک جدیـد(، کودتای اسـفند 

1299)خاطراتـی از کودتـای رضاخـان و تغییـر 

سـلطنت(، جامعه‌شناسـی مـردم ایـران، اعـزام 

محصلان بـه اروپـا، بازگشـت بـه ایـران،  بـازرگان 

در صحنـه سیاسـت، رفرانـدوم 6بهمـن 1341 در 

دادگاه نظامـی و دادگاه تجدیدنظـر نظامـی.

راه طی شده

مهندس بازرگان در مقدمه کتاب »راه طی شـــده« 

می‌گوید: »بشـــر در سیر تکاملی خود، راهی جز راه 

انبیا نپیموده و روزبه‌روز به مقصد آنها نزدیک می‌شود 

اما خواهید دید فاصله به قدری زیاد اســـت و انبیا 

آنقـــدر جلوتر از مردم و بزرگ‌ترین نوابغ رفته‌اند که 

بشـــریت سال‌های سال باید رنج ببیند و پیش برود 

تا رشـــد کافی برای درک صحیـــح معانی و اجرای 

درست مقاصد آنها را احراز کند.« مستندی که علی 

ملاقلی‌پور ســـاخته برگرفته از این نام است. البته 

کسانی که این کتاب را می‌خوانند، باید نقد شهید 

مطهری را هم در کنار این کتاب بخوانند. 

مدافعات

این مجموعه مشـــتمل اســـت بر مدافعات »مهدی 

بازرگان« ـ از بنیانگـــذاران نهضت‌ آزادی در دادگاه 

بدوی و تجدید‌نظر نظامی اســـت. گفتنی اســـت، 

وی به همراه آیات‌الله سیدمحمود طالقانی و یدالله 

ســـحابی)از دیگر بنیانگذاران نهضت آزادی( طی 

ادعانامه‌ای به اتهام اقدام ضدامنیت کشور و مخالفت 

با اســـاس حکومت رژیم سلطنت مشروطه، محکوم 

شدند. در نخستین جلســـه‌ تشکیل دادگاه، سران 

نهضت‌ آزادی به نشـــانه‌ اعتراض به عدم صلاحیت 

دادگاه نظامی، ســـکوت اختیـــار کردند و حاضر به 

دفاع از خود نشدند. 

نهضت آزادی ایران از 

تاسیس تا انشعاب

کتـاب »نهضـت آزادی ایران از تاسـیس تا انشـعاب« 

اثـر »عبـاس طایفـه« و »احسـان کیانـی« اسـت کـه 

نگاهی تحلیلی به تاریخ، سـیر شـکل‌گیری و تداوم 

حیات سیاسی نهضت آزادی ایران از اوایل دهه30 

تـا اواخر دهه50 شمسـی دارد

. ایـن اثـر بـا رویکرد سیسـتمی »تالکوت پارسـونز«، 

تحـولات و جناح‌بندی‌هـای درونـی ایـن گـروه را 

مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. فصـل اول کتـاب 

»تبییـن چرایـی به‌کارگیـری ایـن چارچـوب نظری« 

. ست ا

  4کتاب برای شناخت آرای مهندس مهدی بازرگان

مرتبط با صفحات  ۱۲ و ۱۳


